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 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوّليه پياده سازي
    

  

  7777انتقال ولايت در كربلا به امام سجاد 

بعـد از ظهـر را ت همان بزرگواري كه بار سنگين امامت امـّ ؛آور كربلاي حسيني است پيام 7 حضرت سجاد   

از پيكر آن بزرگوار جدا   7ر اباعبداالله الحسين وقتي سر مطهّاست،  نقل شده اتلقمدر  دوش گرفت. ررا بعاشو

 ؛سـتيشـان ابقاي عالم به وجود ا ؛اعظم خداست وليّ ؛ها را روي زمين گذاشته بودنددستخيز نيمد، حضرت ش

زمين را محفوظ نگه   7اباعبداالله الحسين  در همان حالت 1»باِذنه لاّرضِ إي الأأن تقََع علَ ءماالس كمسم يكُبِ«

 7س اباعبداالله الحسينتا اينكه ولايت از وجود مقدّ؛ 2»7777 ينِسالحبنِإلي علي ةُلايالو لَقَنتَإ �حتيّ« ؛ندداشته بود

  . منتقل شد 7العابدين  زين الحسينبنبه وجود علي

مطلقي كـه و در اختناق دوران بسيار عجيبي است  .عظيمي آغاز شد يهچنين حادث با 7 امامت امام سجاد   

حقيقـي را  داشـتن اسـلام اين امام بزرگوار احيا و برپـاحاكم كرد، بر اسلام عاشورا  يحكومت اموي بعد از واقعه

آن  حـرّه؛ ي واقعـهازجمله  سنگيني بود؛ حوادثعاشورا اتفاق افتاد  يهكه بعد از واقعهم ي . حوادثنددار شدعهده

 . در همان زمان امام سجادعام عظيمي كه به راه انداختآن قتل معاويه به مدينه زد وشبيخوني كه لشكر يزيدبن

كار بسـيار دشـواري هاي اصلي دين الهي حفظ و احياي آموزه ،اختناق ان بود. در اين دورانپناهپناهگاه بي 7

 لعَـِبَ :سـرودمسـتانه مـي كـرد.حقايق معنوي را انكار ميي و پروا وجود وحبود. حكومت دست كسي بود كه بي

نـه  ؛ والاّيـك بـازي سياسـي بـود هاشم با حكومت بازي كردنـد؛بني ؛زَلَلا وحيُ نَ وَ رٌ جاءَبَلا خَفَ لكِالمُبِ مُالهاشِ

ين اميرالمـؤمن ،نـام يزيـد و آمد و نه وحيي نازل شد. حكومتي كه نام حكومت اسـلامي داشـتاز آسمان خبري 

حقايق الهـي و  يهمه پرواا بي؛ امّعنوان خلافت اسلامي بر مردم مسلمان مستولي شده بود با معاويه بود،يزيدبن

 كرد. كار عظيم امام سجادمي قابلهم و خونخوارانه با هر ندايي از حقيقت اسلامكرد و سفاّكانه معنوي را انكار مي

  ست. در چنين شرايط وحشتناكي احفظ مكتب  7
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قرار  7بر دوش امام سجاد  آنتداوم آغاز كردند و با شهادتشان  7كار بزرگ ديگري كه اباعبداالله الحسين    

و رسول خـدا پسر  يحكومت اموي بعد از سركوب سفاّكانهگرفت، نهضت عظيمي بود كه در كربلا شكل گرفت. 

ت همّاين واقعه و تحريف بر مسخ  ،آن بزرگوار بيتاهل  گرفتنو به اسارت  انو اصحاب بزرگوارش : اهل بيت

اين نهضت عظـيم ي  هرهجا چ ظاهر اسلامي مأمور شدند همه ا. آخوندهاي درباري و وابسته به حكومت بگماشت

كردنـد. خلاف شـرع عنـوان مـي را كاري 7 حركت اباعبداالله بانهمĤس. گاهي اوقات مقدّحسيني را مسخ كنند

بيعـت بـراي فرزنـد پليـدش  7از اباعبداالله الحسـين تا به مدينه آمد  سفيان در زمان حيات خودابي بنيةمعاو

 كني به اعتبار مادرت از يزيـدداني. اگر فكر ميكنم خود را بالاتر ميمياو گفت گمان  .حضرت ابا كردند بگيرد و

اما اگر به اعتبار پدرت خود را بالاتر  نصراني؛زن مادر تو دختر پيامبر بود و مادر يزيد يك  نيست؛ي، حرفي بالاتر

 ؛دبر علـي غلبـه كنـ معاويه پدر تو علي بود و پدر يزيد معاويه است و خدا اراده كرد كه كني؛داني اشتباه ميمي

بـالاتري،  اوتـو از  تر است وكني يزيد از تو پايينا اگر گمان ميامّنيست؛ وجه پدر تو از پدر يزيد برتر هيچپس به

 ،دينبي يآلوده زناكارِ خوارِشراب يزيدِچطور  گويي؟مي را چطور اينكني. حضرت فرمودند: هم اشتباه مي اين را

چون من هيچ وقت نديـدم يزيـد از تـو  ؛است يزيد از تو بهتر يقيناً :علي برتر است؟ معاويه گفتبنحسين از منِ

بي و ايـن مĤسمقدّملعون به  يمعاويهبنبرتري يزيد براي بيانيعني  !ن از يزيد غيبت كردياما تو الآ ؛غيبت كند

شد. بعدها هم دستگاه تبليغي آخوندهاي خودفروش و جعاّل حديث كه احاديث را ك ميمتمسّتوجيهات مسخره 

 .آغـاز كـردبـراي مسـخ نهضـت عاشـورا را كردند، حركت عظيمي هاشم جعل ميه و به زيان بنياميّبه سود بني

ت و بخـش نخسـتين آن را حضـرت بـه قرار گرف 7 دوش امام سجاد عصر عاشورا بره از ك وليت سنگينيئمس

  آشكارسازي حقيقت نهضت حسيني بود. كار سپردند،  3 �المصائب زينب كبريامّبزرگوارشان  يعمه

شيعه يعني  ؛ ويك امام و مقتدا و پيشوا 7 امام سجاد و ؛يك رهبر 7امام حسين  ؛عاشورا يك مكتب است   

ي در شـديدترين دوران اختنـاق كند. حتّگيرد و راه اين بزرگواران را طي ميكه از اين بزرگواران الهام مي يكس

پوساند را از درون مي آنكند و سكوت دربرابر فسادي كه در حكومت اسلامي رخنه ميبراي شيعه هيچ توجيهي 

آورد و در تر از شمشير به ميدان مـييزتر و برندهاي تعنوان حربهيا خون سرخ خود را بهشيعه خورد، ندارد. و مي

 ،اسـت علـوي و حسـينيعظـيم كند و يا فرياد بيدارگر خود را كه پيام اين نهضت و اين مكتب راه خدا ايثار مي

در بيـدار كـردن  7 هم از راه عظيمي كه امـام سـجادكند م خداي متعال به ما عنايت يميدواركند. اتبيين مي

-نهضت انبيا را به نفع دنيـاطلبي ي حكومت اسلامي نفوذ كردند و ثمره ا كردن مزدوراني كه درامتّ خفته و افش

هاي خودشان مصادره كردند، بهره بگيريم و آن راه را دنبال كنيم؛ راه بيدارگري؛ راه عدم تسـليم و تمكـين؛ راه 

ين شرايط آن فرياد بيـدارگر را تراي نخزيدن و همواره در سختسر در جيب خود فرو نبردن و از ترس به گوشه



 ي بهره 7 ها و رازونيازهاي عاشقانه و لطيف و عميق و دقيق امام سجادهم از مكتب دعاها و مناجاتو داشتن؛ 

در هر گيرد. ننماز ما فاصله  ي ادهكنار سجّ؛ اين كتاب ازاديه رفيق و دوست باشيمسجّ ي صحيفهبا  ؛فراوان بگيريم

داند در رشد معرفت و آگـاهي خدا مي .ل بخوانيمت و تأمّدعاها را با دقّها و  ين مناجاتيكي از ا فراغت و فرصتي

اميدواريم خداي متعال توفيق تشيّع و راهروي در چه اثري دارد.  لطافت روحاني و سير عرفاني انسان انسان و در

  فرمايد.ي ما عنايت  را به همه : راه اهل بيت عصمت و طهارت

  

     ماَللّه لِّص ٰليع محمد آلِ و محمد و عرَفَ لْججهم  
 

  


